
بازی با تایلند و عربستان. چسب زخم روی پیشانیِ علی دایی. چند 
تغییــر مایلی‌کهــن در تیم جــواب داد و تیم‌ملــی روی دورِ موفقیت قرار 
گرفت. صافی، مدیر شــبکه 3 اعلام کرد هر بازیکنی که گل بزند، ســکه 
بهار آزادی هدیه خواهد گرفت. نعیم ســعداوی و مهــرداد میناوند به 
ترکیب اضافه شدند و در بازی با تایلند دوگل به ثمر رساندند. ققنوس 
برخواســته بود. اعتمادبنفس بالا آمده بود. تایلند را سه بر یک بردیم 
و به عربســتان رســیدیم. تیمی که هتلش بــا ایران یکی بــود. این بازی 
همیشه بویِ سیاست می‌دهد. شــبیه به یک کینه‌ی قدیمی برای دو 
طرف. هیچ‌کــس امیدی به صعــود نداشــت. هفت بازیکنِ عربســتان 
در تیــم منتخــب آســیا بودنــد. ســتاره‌ها قطــار شــدند. بــرای ایرانی‌هــا 
کری خواندند. چه کســی فکر می‌کرد الدعایه ســه گل بخــورد؟ پیراهن 
سفیدها چشــم‌ها را خیره کردند. بعد از بازی تلویزیون دیدن داشت. 
جــواد خیابانــی، گل در دســت، بیانیــه‌ای رســمی 
می‌خواند، انگار می‌خواهد خبر پیروزی 
انقلاب را بخواند. متن را 
تمام کرد و رو به دوربین 
شــاخه  »ایــن  گفــت: 
شــما  بــه  تقدیــم  گل 
فوتبالیست‌ها...« و شاخه 
گل را ســمت دوربین پرتاب کرد. 
آن روزهــا انــگار هیچ‌کس بلــد نبود 
شــادی کند. هیچ‌کس نمی‌دانست 
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